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سربازها جیم شدند	 
»غلامحســین بقیعــی«، از جملــه نویســندگانی 
اســت که در کتاب های خــود تاریخ شــهرمان را 
روایت کرده اســت. او پس از استخدام در ارتش، 
ســال 1320 وارد دانشکده افســری می شود. 
بقیعی در بخشــی از خاطراتش به مرخص شدن 
سربازها از پادگان ها پرداخته و شرایط آن ایام را 
چنین توصیف کرده است:» غروب هفتم شهریور 
تعداد زیــادی ســرباز بــدون سردوشــی و کلاه و 
مچ پیچ دو به دو و سه به ســه سراسیمه از خیابان 
ســپه می آیند... ابتدا به تصور این که خدمت زیر 
پرچم شــان خاتمه یافته و به علــت برقراری صلح 
و عدم احتیــاج به اوطــان خود می رونــد، جریان 
را عادی تلقی کردم. ولی پــس از مدتی که دیدم 
سرباز از سرباز کنده نمی شــود و میدان توپخانه 
شــبیه ســربازخانه شــده، پیش رفتم و پرســیدم 
کجا میرین؟... یکی شان که تصادفاً مسن تر بود 
پاسخ داد: خونه مون... چطور؟ هیچی از پریروز 
می گفتن روســا می خوان بیان تهــرون... بعد از 
ظهر امروز یه دژبان موتورســیکلت ســوار ضمن 
عبــور از جلــوی واحدهــا داد مــی زد، اومــدن...
اومــدن.... اومدن... و بلافاصله دســتور رســید 
ممکنــه ســربازخونه بمبــاران بشــه... مــا هم به 
همین شــکلی که می بینی جیم شــدیم... دیگه 
تو باغشا)باغ شاه( کسی نیســت... حتی اسب و 
قاطرای زبون بسته ام ســربه بیابون گذاشتن... 
فقط اســلحه دار باقی مونده که یکی بیاد تحویل 
بگیره... میگن هرجا پای روسا رسیده قبل از هر 
چیز افســرا و درجه دارا رو گرفتن و فرســتادن به 
روسیه... احتیاط شرطه... شمام لباس شخصی 

بپوشین که تو مخمصه نیفتین...]1[«

ترک مخاصمه	 
مولــف کتــاب »لشــکرنامه« نیزکــه در آن زمــان 
دانشجوی افسری بوده است، علت واقعه شهریور 
1320 را همــکاری ایــران با آلمان ها دانســته و 
آمــاده نبودن واحدهــای مرزی را علت شکســت 
بیان و از رشــادت و مقاومت ســربازان یــاد کرده 
است: »حتی ما دانشــجویان هم تقاضا کردیم به 
ما اسلحه بدهند که به جبهه برویم، اما فشار از دو 
قسمت شمال و جنوب به اندازه ای بود که ارتش 
چند روز بیشــتر نتوانســت در مقابل قوای روس 
و انگلیس مقاومت کند و دســتور ترک مخاصمه 
را صادر کــرد. شــورای جنگ بدون اطــلاع رضا 
شاه، سربازان را از پادگان ها مرخص کرد و آن ها 
با پیراهن و زیرشــلواری بدون لبــاس نظامی در 
خیابان ها سرگردان بودند. از دیدن این منظره، 
اشــک از چشــمان مردم جاری بود و ماتم گرفته 
بودند. رضا شــاه از ایــن موضوع متأثــر و ناراحت 
شــد و تیمســار ســپهبد نخجــوان )وزیــر جنگ( 
و تیمســار ســرتیپ ریاضــی را بــه کاخ ســعدآباد 
احضار کرد و کتک مفصلی زد و دستور داد هفت 
تیــرش را بیاورنــد تــا آن دو را همــان جا بکشــد. 
شاه می گفت: چرا ســربازان را بدون دستور من 

مرخص کردید؟]2[«

مشهد در اشغال ارتش سرخ	 
نیروهــای ارتش ســرخ از پنجم شــهریور1320 
از نواحی مرزی وارد خراســان شــدند و با اشغال 
مراکــز نظامــی، شــهر مشــهد و بخــش هایــی از 

خراسان عملًا تسلیم روس ها شد.
در این ایام، مرکز پادگان لشــکر 9 در مشهد قرار 
داشت و قسمت اعظم لشــکر نیز در همین مکان 
متمرکز بود. فقط یک هنگ سوار در بجنورد و یک 
هنگ پیاده در تربت جــام و عده مختصری هم در 
بیرجند حضور داشتند. به محض این که در صبح 
روز پنجم شهریور از تمام نقاط مرزی خبر تلفنی 
حمله نیروهای شــوروی به سرلشــکر محتشمی 
)فرمانده لشکر 9( رسید، در دو ستون برای مقابله 
با روس هــا، به ســمت مزداوند و قوچــان حرکت 
کردند ولی توان مقابله نداشتند و مجبور به عقب 
نشینی شدند، زیرا تصور نمی شــد با این اسلحه 
و توان نظامی بتوان جلوی ستون های موتوریزه 
روس ها را گرفت و آن ها را متوقف ســاخت.]3[ 
هرچنــد مقاومت نیروهــای نظامــی در برخی از 
نقاط گزارش شده اســت ولی در مجموع دستور 
»ترک مقاومــت« مهم تریــن علتی بــود که ارتش 

سرخ به راحتی وارد مشهد شد.
 خاطرات رشــید پســندیده رهــورد]4[ از درجه 
داران هنگ ســوار بجنــورد حکایت از دســتوری 
دارد کــه از تهــران بــه نیروهــای نظامــی داده 
می شــود. وی در خاطراتش دربــاره دلایل ترک 
مقاومت چنین بیان می کند: »شــهریور 1320 
که روس ها حمله کردند، به محض اطلاع از تجاوز 
آن ها به مرزها برای مقابله با آن ها آماده شده و به 
سوی مرزها رفتیم. ولی به خاطر این که سیم های 
تلفن را قطع کرده بودند هیچ وســیله ارتباطی با 
تهران یا مشــهد نداشتیم. به هر شــکلی با تهران 
ارتباط برقرار شد، گفتند: عقب نشینی کنید. ما 
هم بدون درگیری به پادگان بجنورد برگشــتیم. 
شــهر خلوت و مغازه ها را بســته بودنــد، مردم به 
محض دیدن ما به سرکارهایشان برگشتند. هر از 
گاهی هواپیمای روسی بر فراز بجنورد مانور می 
داد و با پخش آگهی هایی بــه مردم اطمینان می 
دادند که با آن ها کاری ندارند و در واقع به خاطر 

حضور آلمان ها در ایران وارد شده اند.«
 این درجه دار نظامی در ادامه خاطراتش به نحوه 
حضور روس ها و گرفتن هنــگ نظامی پرداخته 
اســت: »یک روز شــیپورنظامی نواخته شد، همه 
درجــه دارهــا و افســران در مرکز پــادگان جمع 
شــدیم. مارا به ســمت باشــگاه افســران هدایت 
کردند، در داخل باشــگاه مــا را بازرســی کردند 
و هر چه وســایل نظامی مثل ســرنیزه، چاقو و... 
داشــتیم از مــا گرفتنــد و چنیــن وانمــود کردند 
که شــما را به مرکز فرماندهی در مشــهد منتقل 
می کنیم. افســرها را ســوار ســه اتوبوس کردند 
و بقیــه افراد اعــم از درجــه دار و ســرجوخه را که 
پنجاه نفری می شدیم سوار بر ماشین های روباز 
کردند که توسط چند نفر از سربازان روسی از ما 
محافظت می شد. شب به قوچان رسیدیم و قرار 
شــد آن جا بمانیم. با طلوع آفتاب مجدد سوار بر 
ماشین ها شدیم ولی در کمال ناباوری ماشین ها 
به سمت مرز باجگیران حرکت کردند. با عبور از 
مرز وارد کشور ترکمنستان شدیم آن شب به شهر 
عشق آباد رسیدیم آن جا دو تا زندان داشت یکی 
مربوط به افراد خطرناک که در داخل شــهر بود، 

دیگری برای زندانیان عادی بود که در مســافتی 
نزدیک به شــهر قرار داشــت. وقتی وارد شــدیم 
جایی مثل مرکز فرماندهی و ستادشــان بود زیرا 
عکس بزرگــی از لنیــن و اســتالین نصــب کرده 
بودند. یکی یکی ما را از ماشین ها پیاده کردند و 
اسامی و درجه های نظامی ما را در لیست هایی 
جداگانه نوشــتند. یک ســوله بزرگ بود احتمالا 
در ســابق کارگاه نجاری بود چون هوا تاریک بود 
و داخل سوله دیده نمی شــد وقتی وارد شدیم از 
روی افــرادی که زودتــر از ما رســیده بودند عبور 
می کردیم این گروه نظامیانی بودند که از مشهد 
و نواحی مــرزی دســتگیر و به این زنــدان منتقل 

شده بودند. «

در زندان عشق آباد	 
آقای پسندیده خاطرات حضور خود در زندان های 

عشق آباد را نیز چنین نقل کرده است:
»تقریبا حدود 300 نفر بودیم که یک سوم درجه 
دار بودند و بقیه افسران بودند. تقریبا بیست روز 
همه با هم در یک زندان بودیم بعد افسران را از ما 
جدا کردند و به قسمتی دیگر منتقل کردند. ولی 
سرجوخه ها و درجه های پایین تر را جدا کردند و 

به ایران بازگرداندند.
ما سه ماه و بیســت روز در زندان عشق آباد به سر 
بردیم. پس از این که افسران را جدا کردند غذای 
ما هم تغییر کرد و کم شــد، نان کیفیت نداشــت 
تخــم جــارو، ارزن و این هــا در آن وجود داشــت. 
احســاس می کردیم هــر روز روزه ایم. ســوله نم 
داشت و رطوبت آن آزار دهنده بود. اغلب غذاهای 
آن جا ســیب زمینی پخته بود. در طول مدتی که 
آن جا بودیــم دو مرتبه ماهی دادنــد که هر ماهی 
ســهم دو نفر بود. بعد از بازدیدی که انجام شد تا 
حدی وضعیت مــا تغییر کرد. هفتــه ای دو مرتبه 
ما را به حمــام می بردند و هــر روز صبح یک خانم 
دکتر می آمد افرادی که مریض بودند را معاینه و 
مداوا می کرد. بعد از مدتی هر روز یکی از افسران 
زن ترکمن روزنامــه ای می آورد و یــک نفر به نام 
گروهبان رحمتــی اخبار روز نامــه را می خواند و 
برای ما به فارسی ترجمه می کرد، اغلب خبرهای 

جنگ و پیشروی متفقین گزارش شده بود.
یک شب به ما گفتند: خبری خوش برایتان داریم 
و مطمئنیم امشب دیر می گذرد. قرار بود فردا به 
ایران باز گردیم. آن شــب برای ســرگرم شدن ما 
ســینما ســیار آوردند و فیلم های جنگی نمایش 
دادند. روز بعد مقداری سوغاتی خریدیم و مجدد 
به ایران برگشتیم. به مشهد آمدیم و بعد چند روز 
از تهران دستور رسید که نظامی ها خودشان را در 
تهران معرفی کنند. در قبال آن مدتی که در عشق 

آباد زندانی بودیم به من 100 تومان دادند.«
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رضا شجاعی

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی

ارزش افزوده سنگ های قیمتی و 
چالش عبور از خام فروشی

ایران در شمار کشورهای غنی معدنی از نظر انواع ذخایر 
ســنگ های قیمتی قرار می گیرد و این ظرفیت می تواند 

یکی از منابع درآمدزا و اشتغال زا برای کشورمان باشد.
بررسی ها نشــان می دهد ارزش افزوده این حوزه بسیار 
زیاد اســت، به طوری که اســتخراج، فــراوری و صادرات 
ســنگ های قیمتی در جهان یک بازار جدی و پرســود را 
شــکل می دهد. با ایــن اوصاف تصور حــذف این صنعت 
برای تعدادی از کشــورها حکم حــذف صنعت نفت را در 

کشور ما دارد.
اما در میان اســتان های مختلف کشور، خراسان رضوی 
از دیرباز به عنوان مرکز سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
شــناخته می شــده اســت. وجــود مرغــوب تریــن معدن 
فیــروزه جهــان و ظرفیت های متعــدد معدنــی در حوزه 
ســنگ های قیمتی و نیمــه قیمتی، حضور بیــش از 85 
درصد واحدهای تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
در مشــهد و 90 درصد تراش، تولید، فــروش و صادرات 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ایران در استان خراسان 
رضوی و شهر مشهد، این جغرافیا را به یکی از کانون های 

عمده داد و ستد این گونه سنگ ها تبدیل کرده است.
در کنار این ها شــاهد نوعی تنــوع در منابع ســنگ های 
قیمتی این خطه هســتیم. معدن فیروزه در شهرســتان 
نیشــابور، عقیــق در تربــت حیدریــه، گارنــت در خواف، 
فلوریــن در بجســتان و... ظرفیــت بی نظیــری را در این 

بخش فراهم کرده است.
اما به  رغم همه این ظرفیت ها، سنگ های معدن فیروزه 
نیشابور )بزرگ ترین معدن فیروزه جهان(، به نام و به کام 

کشور ترکیه در بازارهای جهانی مبادله می شود.
از ســویی به دلیل ضعف در زیرســاخت ها و نبــود دانش 
کافی همچنان در بخش اســتخراج از وســایل انفجاری 
استفاده می شــود که کاهش ارزش این ســنگ گران بها 
را به دنبــال دارد. به عبــارت دیگر در کشــور ما برخلاف 
منابع قابل توجهی که در این بخش وجود دارد، تاکنون 
عملیات اکتشافی وسیع و سیستماتیکی انجام نشده و در 
حوزه استخراج و فراوری نیز با نقایص فراوانی مواجهیم. 
همین موضوع باعث شــده خام فروشــی کــه نوعی بهره 
برداری غیراقتصادی به شمار می آید، در این حوزه رواج 

پیدا کند.
بنابراین به منظور دســتیابی به ارزش افــزوده واقعی در 

این حوزه، باید برای رفع نقص های موجود تلاش کرد.
البته ناگفته نماند یکی دیگر از مشــکلات صنایع سنگ 
قیمتی در استان نبود تجهیزات پیشرفته و فناوری های 
نوین برای فراوری ســنگ های قیمتی است. در مجموع 
به واســطه این خلاء اگر ســنگی فراوری شــود، با قیمت 
بالایی در اختیار مشتری قرار می گیرد و این مسئله ما را 

از گردونه رقابت پذیری خارج می کند.
برای نمونــه، عقیق یکی از ســنگ های قیمتی به شــمار 
می آید اما در سال های اخیر تقاضای خرید و فروش نوع 
داخلی آن کاهش یافتــه چرا که در رقابت بــا نمونه های 

چینی، بهای آن به مراتب بالاتر است.
از ســویی باید اذعان کرد که اکنــون ورود چیــن به بازار 
تولید این نوع ســنگ ها به چالش بزرگی برای تولیدات 
داخلی تبدیل شــده اســت. جالب این جاست که بعضی 
از تولیدات چینی این حوزه در واقع ســنگ نیستند بلکه 
شیشه اند اما وفور توزیع و قیمت پایین تر آن ها باعث می 

شود تا بازار خود را حفظ کنند.
یکی دیگر از مشــکلات این صنعت تعرفه بالای گمرکی 
برای واردات ســنگ هــای قیمتی اســت. ســنگ هایی 
مانند برلیان، یاقوت قرمز، یاقوت کبود و زمرد در داخل 
کشور فراوان نیست که باید وارد شــود اما به دلیل تعرفه 
گمرکی عملا واردات این سنگ ها مقرون به صرفه نیست 
و فراوری صادرات آن مســلما با قیمت تمام شــده بالایی 

همراه است و اقتصادی نخواهد بود.
با این اوصاف شایسته اســت ضمن بهره گیری از تمامی 
امکانات بالقوه، ذخایر ســنگ های قیمتی را شناسایی، 
اکتشاف و براساس یک برنامه مدون، بهره برداری کنیم 
و با توســعه فراوری و ارتقای زیرســاخت های صنعت آن 
در راه بهبود و شــکوفایی هر چه بیشــتر اقتصــاد جامعه 
بکوشــیم. به بیان دیگر بــا پرهیز از خام فروشــی و تولید 
ارزش افزوده کافی در این حوزه می توان مشهد را به یکی 
از محورهای اقتصاد مقاومتی و صادرات صنایع دســتی 
ایران تبدیل کرد. یکی از تاکیدها و پیشنهادهای ما این 
است که عرضه سنگ های قیمتی در مشهد در چارچوب 
یک ســایت جامع بین المللی چندزبانه صــورت گیرد تا 
دنیا درک بهتری از ظرفیت های فوق العاده سنگ های 
قیمتی در ایران داشــته باشــد و بــازاری نیز بــه مدد این 

ظرفیت فراهم آید.
معرفی ظرفیت سنگ های قیمتی مشهد در رسانه ملی 
و حتی در مراکز گردشگری ایران و جهان، مقوله دیگری 
ا ست که می  تواند هم به جذب گردشگر منجر شود و هم 
شــناخت مردمان دیگر کشــورها را  از این بازار مطلوب، 

بیشتر کند.
در جمع بندی بحث باید بگوییم؛ به منظور رونق بخشی به 
صنعت تولید و فراوری سنگ های قیمتی، راهکارهایی 
همچون توســعه فناوری، به کارگیری ذوق و هنر ایرانی 
در طراحی ســنگ هــای قیمتــی، جلوگیــری از مصرف 
غیربهینه ســنگ های معدنــی، ایجاد مرکــزی به عنوان 
بورس طلا و جواهــرات، تبدیل جایــگاه تولیدکنندگان 
از صنف بــه صنعت، جلوگیــری قاطــع از واردات قاچاق 
ســنگ های فراوری شــده)به منظور حمایــت از صنعت 

داخلی( و... مورد تاکید قرار می گیرد.
بر این باوریم، اگر قرار است شعار استقلال، خودکفایی و 
رهایی از صادرات تک محصولی نفت تحقق یابد، راهی 
جز شــناخت تمامی امکانــات و اســتعدادهای بالقوه در 
دیگر بخش ها از جمله در حوزه سنگ های قیمتی نیست.

به روایت تاریخ

غلامرضا آذری خاکستر

نگاهی به اشغال خراسان توسط متفقین

بازخوانی تاریخ یک تهاجم

حکمت روز

امام سجاد )ع(

ای فرزند آدم! تا زمانی که واعظی از درون داری و به حسابرسی )اعمالِ خود( اهتمام می ورزی و ترس )از خدا و 
کیفر الهی( جامه زیرین تو باشد و پرهیز بالاپوشت، پیوسته در خیر و صلاح خواهی بود.
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مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی! 
مران کسی را که تو خود خواندی، آشکار مکن گناهی را که تو خود پوشیدی.

 کریما! 
خود بر گرفتی و کس نگفت که بردار، اکنون که بر گرفتی مگذار

و در سایه لطف خود می دار و جز به فضل و رحمت خود مسپار.
الهی!  

آب عنایت تو گر به سنگ رسید ، سنگ بار گرفت ، سنگ درخت رویانید
درخت میوه بار گرفت ، چه درختی ؟

درختی که بارش همه شادی ، مزه اش همه انس و بویش همه آزادی
درختی که ریشه آن در زمین وفا ، شاخ آن برای رضا

میوه آن معرفت و صفا ، حاصل آن دیدار و لقا.

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر: سیدعلی علوی

دفترمرکزی: مشهد، بلوارشهیدصادقی
صندوق  پستی:91735-511

تلفن: 051-37634000

نمابردبیرخانه:  05137624395
پذیرش  آگهی و اشتراک: 05137010

پیامك: 2000999

چاپ مشهد: شهرچاپ خراسان
روابط عمومی: 37009111 051
نمابرتحریریه: 37626501 051

 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

ســپتامبر 1939/ شــهریور1318 ش. 
را تاریــخ در تقویم خــود با حملــه آلمان به 
لهستان در جنگ جهانی دوم بین دو بلوک 
متحدان )آلمان، ایتالیــا و ژاپن( و متفقین 
)انگلیــس، فرانســه، آمریکا و شــوروی( به 

خاطر دارد.
اما آثــار و تبعــات این جنــگ چندصباحی 
بعد بــه ایران هم رســید. متفقین بــه بهانه 
حضور جاسوســان آلمانی، دو سال پس از 
شروع جنگ جهانی دوم و در سوم شهریور 
1320وارد کشورمان شــدند. روس ها از 
شمال و انگلیسی ها از سمت جنوب، ایران 
را اشغال کردند و حکومت رضا شاه )پهلوی 
اول( در پی این اتفاق، به پایان رسید. تجاوز 
به خاک کشورمان توسط روسیه و انگلیس 
موجب بحران های اقتصادی، تورم، تبعات 
فرهنگی و... شد. در این نوشتار از دیدگاه 
چهره های نظامی به اوضاع و شرایط جنگ 

جهانی دوم در ایران و مشهد پرداخته ایم:

کاریکلماتور

برگرفته از آثار حسین ناژفر

# Mashhad  مشهد #
شهر و استان در شبکه های اجتماعی

حسین طیبی، ملی پوش فوتسال خراسان که به تازگی 
به تیم »غیرت« قزاقســتان بازگشــته در گفت وگویی 
با روزنامــه »ایران« دربــاره انگیزه خود گفــت: »از تیم 
اســپانیایی گرانادا پیشــنهاد داشــتم اما قراردادم را 
با غیرت قزاقســتان تمدید کردم. پیشــنهاد باشگاه 
گرانادا را نپذیرفتم و تصمیم گرفتم یک سال دیگر هم 
در باشــگاه غیرت بمانم. غیرت یک تیم بسیار خوب 
است و جزو باشگاه های مطرح اروپا محسوب می شود. 
شرایطم در غیرت از همه لحاظ خوب است و من در این 
تیم کاملًا راحت هستم. مســائل مالی اهمیت زیادی 
دارد و برای همه مهم اســت امــا به جز مســائل مالی، 
موارد دیگری را هم باید در نظر گرفت که یکی از آن ها 
احساس راحتی است چرا که یک بازیکن خارجی وقتی 
وارد یک تیم می شــود، کاملًا غریب اســت و روزهای 
سختی را برای رسیدن به هماهنگی با تیم و آن کشور 

می گذراند. من در تیم غیرت خیلی راحتم.«

خبرآنلاین در گزارشی به معرفی بازیگرانی پرداخت 
که بیشــترین تعداد بــازی در نقش دکتــر را در فیلم 
هــا و ســریال های مختلــف داشــته اند و از ایــن بابت 
»رکورددار« آن ها را »حامد بهداد« بازیگر خراســانی 
معرفی کرد و نوشــت: یکــی از بازیگرانــی که دفعات 
بیشتری بازی در نقش پزشک را در فیلم های مختلف 
تجربــه کــرده اســت، حامــد بهــداد اســت. »زندگی 
جای دیگری اســت« ســاخته منوچهر هادی، »فرزند 
چهارم« به کارگردانــی وحید موســائیان، »چه خوبه 
که برگشــتی« داریوش مهرجویــی و »بی تابی بیتا« به 
کارگردانی مهــرداد فرید فیلم هایی اســت که حامد 
بهــداد در آن هــا نقش پزشــک را بــازی کرده اســت. 
خیلی ها تیپ هایی را کــه او در آثار مختلف ایفا کرده، 
بعضا شــبیه هــم می دانند ولــی در این چهــار فیلم او 
شــخصیت چهار پزشــک را مقابل دوربین برده که با 

دیگر نقش هایش تمایز دارند.

علیرضا فغانی، داور خراســانی که در کنسرت مهران 
مدیری حضور پیدا کرده بود، این قاب را در حاشیه آن 
ثبت و صفحه اینستاگرامش را با آن به روز رسانی کرد.

تصویری از دره شمخال

* زیباترین ردیف برای بیکار، ردیف استخدامی است.
* یکی به نعل و یکی به میخ می زد ، صدای هردو در آمد.

* »بودجه جاری« ، مدیون جیب برادر شوهر است.

* مرگ مانده حساب عمر را صفر می کند.
*رونمایی آدم دو رو ، غیر ممکن است.

*شور زندگی را باید در زندگی »شورشی« دید.

می پنداشتم که عشــق، هرگز دیگر به خانه  من نخواهد آمد. می پنداشتم که شعر، برای 
همیشه مرا ترک گفته اســت. می پنداشتم که شادی، کبوتری اســت که دیگر به بام من 

نخواهد نشست.
می پنداشــتم که تنهایی، دیگر دست از جان 
من نخواهد کشید و خستگی، دیگر روح مرا 
ترک نخواهد گفت. تو طلوع کردی و عشق باز 
آمد، شعر شکوفه کرد و کبوتر شادی بال زنان 
بازگشت؛ تنهایی و خستگی بر خاک ریخت.

 من با تــوام و آینه هــای خالــی از تصویرهای 
مهر و امید سرشار می شوند. کنار تو، خود را 
بازیافته ام، به زندگی برگشــته ام و امیدهای 
بزرگ رویایی ترانه های شادمانه را به لب های 

من باز آورده اند.
مثل خون در رگ های من - احمد شاملو

بریده کتاب دیالوگ


